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جلسه 22-620
‌شنبه - 15/08/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

صاحب عروه فرموده است که کسی که عاجز است از قیام نماز نشسته می خواند‌ و اگر عاجز شد از نشسته نماز خواندن مضطجعا نماز می خواند و اگر عاجز شد از اضطجاع مستلقیا نماز می خواند.

در ادامه فرموده و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما امکن و مع عد امکانه یؤمی برأسه و مع تعذره فبالعینین بتغمیضهما.
اینکه فرموده صاحب عروه یجب الانحناء للرکوع و السجود بما امکن ظاهرا نظرش به نماز نشسته است و یا نماز ایستاده ای که بعض مراتب قیام را می تواند درک کند یا اصلا قیام کامل می تواند بکند ولی عاجز هست از انحناء کامل به رکوع و سجود. پس ظاهر این عبارت این است که ناظر به فرض اضطجاع و استلقاء نیست چون این نیاز به تصریح داشت فرض اضطجاع و استلقاء بگوییم یجب الانحناء للرکوع و السجود بما امکن. و لذا ظاهرا ناظر است به فرض نماز نشسته یا نماز ایستاده،‌حالا نماز ایستاده ایستادن کاملی است که نمی تواند رکوع و سجود کامل بکند یا اصلا قیامش هم قیام ناقص است، می فرماید یجب الانحناء للرکوع و السجود بما امکن، به مقدار ممکن باید خم بشود این شخص برای رکوع و سجود،‌اگر ممکن نباشد انحناء‌ برای رکوع و سجود ایماء‌بکند با سرش و مع تعذره فبالعینین اگر نمی تواند با سرش ایماء بکند و اشاره کند با چشمانش اشاره کند بتغمیضهما، چشمانش را ببندد در حال رکوع و سجود می شود ایماء الی الرکوع و السجود.

این نظر مشهور هست. و لکن اشکالی که هست این است که در انحناء به رکوع به قدر امکان یا انحناء به سجود به قدر امکان یک وقت عرفا صدق می کند رکوع و سجود یک وقت عرفا صدق نمی کند رکوع یا سجود. اگر صدق بکند رکوع فقط شرعا در حال اختیار رکوع باید به حد خاصی برسد، خب این شخص عاجز است حد شرعی رکوع ساقط می شود و لکن رکوع عرفی ممکن است،‌انجام می دهد. یا شرط شرعی سجود ممکن نیست، ساقط می شود، اما سجود عرفی ممکن است،‌سجود عرفی می کند؛ یک مقدار جای مهرش را بالا می آورد یک چهار پایه خیلی کوچکی را می گذارد مهر را می گذارد روی آن چهارپایه عرف می گوید سجد. 
س: فرض این است که آن شرائط دیگر سجود که شرائط شرعی هستند مشروط به قدرت هستند در حال اضطرار آن شرائط ساقط شدند. مثل اینکه نمی تواند سرش را روی مهر بگذارد باید سرش را روی فرش بگذارد این نمی تواند بگوید من عاجزم از سجود ماموربه. ... رکوع شخص قائم حد شرعی دارد، حالا حد شرعی شخص قائم چیست معمولا می گویند به این حد است که اطراف اصابعش بتواند به رکبتینش برسد اما رکوع نماز نشسته حد شرعی ندارد،‌هیچکس هم قائل به تحدید رکوع در نماز نشسته ظاهرا نشده. اینکه بعضی ها در اذهانشان هست که به حدی خم بشوند که پیشانی مشاوی رکبتین بشود نه،‌وجهی ندارد. بله این شاید افضل باشد در رکوع جلوسی و لو همین که عرف بگوید رکع،‌ رکع أی انحنی،‌همین که از حالت قیام یا جلوس منتصبا خارج بشود و منحنی بشود می گویند رکع. در رکوع قیامی حد ذکر شده برای رکوع اما در رکوع جلوسی حد ذکر نشده و لذا همین که عرفا منحنی بشود چهل درجه خم بشود کسی که نماز نشسته می خواند دیگه کاملا روشن است که عرف می گوید رکع، بیشتر از این لازم نیست. ... انحناء معتدبه. حالا فعلا ما بحث مان در رکوع جلوسی است که حد شرعی ندارد، مطلق انحناء و لو نرسد پیشانیش به موازات رکبتینش صدق می کند رکع جالسا.
اما اگر نه، آنقدر مشکل دارد که رکوع عرفی نمی تواند بکند سجود عرفی نمی تواند بکند باید بنشیند روی صندلی جلویش میزی بگذارند که الان در مساجد زیاد شده، و این آقا پیشانیش را می گذارد روی مهر روی این میز،‌کی عرف به این می گوید این آقا سجده کرده است، این سجده نیست. مشهور ظاهرشان این است که همین مقدار هم اگر ممکن بود باید انجام بشود. حالا دلیل شان قاعده میسور است یا دلیل دیگری دارند برخی از روایات را مطرح می کنند که بعدا عرض می کنیم به نظر ما درست نیست. قاعده میسور که دلیل ندارد،‌مخصوصا که خود شارع گفته کسی که قادر بر سجود نیست ایماء بکند به سجود. اما روایات هم ما می بینیم دارد یسجد. روایت ابراهیم بن ابی زیاد کرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شیخ لایستطیع الی القیام الی الخلاء و لایمکنه الرکوع و السجود فقال لیؤمی برأسه ایماءا و ان کان له من یرفع الخمرة‌فلیسجد فان لم یمکنه ذلک فیلؤم برأسه نحو القبلة ایماءا. ممکن است کسی توهم کند که این شخص فرض شد لایمکنه الرکوع و السجود در عین حال امام علیه السلام طبق نقل فرمودند و ان کان له من یرفع الخمرة (یعنی ما یصح السجود علیه فرض کنید مهر) فلیسجد، گفتند این ممکن است کسی بگوید این یعنی سجود تسامحی، یعنی همان انحناء به قدر سجود بقدر امکان. نه،‌ ظاهر ان کان له من یرفع الخمرة فلیسجد ظهورش این است که سجود عرفی باید باشد. لایمکنه الرکوع و السجود متعارف، اما امام در ادامه فرمودند و ان کان له من یرفع الخمرة‌فلیسجد برای چی بگوییم سجود تسامحی و مجازی.
س: یک کسی است که مهر را می آورد بالا به اندازه ای که ارتفاع زیاد نباشد سجود عرفی است. مثلا بیست سانت بالا می آورد، خانمش می آید می گوید مهر را می گذارم روی دستم می گیرد بیست سانت با فاصله زمین می گوید سجد کن،‌عرف می گوید سجده کرد. و یخرون للاذقان سجدا یبکون. اینکه لازم نیست حتما پیشانیش روی زمین باشد. این هایی که در مقابل امراء سجده می کردند لزوما اینجور نبود که پیشانی شان را روی زمین بیندازند اما آنقدر خم می شدند نزدیک می شد به زمین،‌از رکوع خارج می شد می شد سجود. ندیدید فیلم ها را که گاهی سجده می کنند،‌به قول آقا فیلم های چینی و ژاپنی،‌بودایی ها اینجور هستند که سجده می کنند بر مجسمه بودا یا بر امرائشان،‌ پیشانی روی زمین لزوما نمی گذارند، نزدیک می شوند به زمین. ... رکن اصلی سجده صدق سجود است بقیه اش واجبات شرعیه سجود است حالا فوقش شرائط شرعی سجود است عند الامکان باید مراعات بشود. ... این آقایانی که روی صندلی می نشینند در واقع به نظر صحیح این ها دارند ایماء می کنند به سجود، اشکال ندارد،‌حالا برای اینکه مراعات احتیاط هم بکنند بنشیند موقع سجده پیشانی شان را می گذارند روی آن مهری که روی آن میز هست و لکن اگر به نظر دیگران این سجود است و واجب است به نظر صحیح همانطور که آقای سیستانی و‌آقای خوئی قائلند این سجود نیست این ایماء است به سجود. اشکال ندارد این هم یک نحو ایماء باشد اما سجود نیست. ... فرق نمی کند مثلا جلوی یک تپه ای نشسته سرش را می گذارد روی این تپه اما فاصله اش زیاد است تا موضع قدمینش، عرف نمی گوید این دارد سجده می کند. این سجده نیست. و الا اگر اینجور باشد در حال رکوع هم می تواند خم بشود پیشانیش بخورد به این تپه،‌به این طاقچه، این می گویند سجد؟ این سجود است؟ این سجود نیست.
سند این روایت مرحوم آقای خوئی فرمودند ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی است که توثیق ندارد. محمد بن خالد طیالسی هم که از او نقل می کند از رجال کامل الزیارات است آقای خوئی قبلا قبول داشت،‌بعدا برگشت. به نظر ما اصلا مطرح کردن مشکل محمد بن خالد طیالسی که حالا آقای زنجانی توثیقش می کنند ولی مشکلش را اینجا مطرح کردند وجهی نداشت. برای اینکه صدوق به اسنادش در فقیه این روایت را نقل می کند از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی، در آن سند محمد بن خالد طیالسی نیست. سند این است: و ما کان فیه عن ابراهیم بن ابی زیاد کرخی فقد رویته عن ابی عن سعد بن عبدالله عن ایوب بن نوح عن محمد بن ابی عمیر عن ابراهیم بن ابی زیاد کرخی است. فقط اگر مشکل باشد از ناحیه ابراهیم بن ابی زیاد کرخی است. که به نظر ما چون ایشان از مشایخ ابن ابی عمیر است در همین سند مشیخه صدوق هم ذکر شده، و مشایخ ابن ابی عمیر طبق شهادت شیخ طوسی در عده ثقات هستند و لذا سند این روایت به نظر ما مشکل ندارد. و لکن از جهت دلالی عرض کردیم می گوید یسجد، امر به سجود می کند، باید صدق کند سجود.
یا در صحیحه زراره،‌وسائل جلد 5 صفحه 364: سألته عن المریض کیف یسجد؟ فقال علی خمرة أو علی مروحة أو علی سواک یرفعه الیه هو افضل من الایماء. ممکن است کسی بگوید این دلالتش بر اینکه در فرض عجز از سجود اختیاری سجود اضطراری بکند و لو به نحو انحناء الی السجود به قدر امکان، گفته بشود دلالت این روایت تام است چون فرمود علی خمرة أو علی مروحة أو علی سواک یرفعه الیه هو افضل من الایماء. اگر بناء بود که این همان سجود عرفی بود این تعابیر که یرفعه الیه مناسب نبود.
اگر کسی این را بگوید جوابش این است که این هم ظاهرش این است که می تواند سجود کند منتها نمی تواند پیشانیش را بگذارد روی زمین،‌یک مقدار مهر را می آورند بالا یا خودش می آورد بالا یا کسی کمکش می کند ولی سجده می کند. اما اینکه تعبیر شد هو افضل من الایماء این را باید توجیه کرد. یقینا [ظاهرش مراد نیست]، هیچ‌کس نگفته که سجود و ایماء واجب تخییری هستند برای مریض منتها سجود افضل است. هیچ‌کس این را نگفته چه مشهور که می گویند مراتب مجازیه سجود واجب است و لو سجود عرفی صدق نکند چه ما که معتقدیم اگر سجود عرفی صدق نکرد نوبت می رسد به ایماء. این روایت را باید توجیه کرد.

توجیه یا به این هست که بگوییم اصلا افضل به معنای واجب تخییری نیست. علی افضل سلام الله علیه من فلان و فلان، نه اینکه افضل است یعنی آن ها هم فضیلت دارند. مثل خیر. در قرآن می گوید خیر من اللهو، یا احب، السجن احب الیّ، یا مثلا اولی در اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله، این اولی به معنایی که ما الان استعمال می کنیم نیست،‌منافات با تعین ندارد. ‌اولی،‌خیر،احب،‌این ها در استعمالات به معنای این نیست که مستحب است،‌ممکن است واجب تعیینی باشد در عین حال بگویند رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه،‌اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. هو افضل من الایماء یعنی این سجود افضل است از ایماء، مراتب سجود را بیان می کند که این سجود افضل از ایماء است اما برای قادر بلاحرج این سجود متعین است. 

بیان دوم این است که حمل کنیم این روایت را بر فرض حرج. در فرض حرج بگوییم وجوب برداشته می شود،‌وجوب سجود حرجی برداشته می شود اما حرمت که نمی آورد،‌لاحرج وجوب سجود حرجی را می می دارد. انسان اگر تحمل کند حرج را و سجود بکند این افضل است و لکن شارع رخصت هم داده ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

س: برای موارد حرجی بودن سجود، جایی که سجود حرجی است بله ملتزم می شویم.
توجیه سوم این است که بگوییم این سجود به قرینه و هو افضل من الایماء همان سجود مجازی است،‌ همان چیزی که مشهور گفتند واجب است آن سجود مجازی که ما می گوییم واجب نیست، این روایت می گوید همان سجود مجازی افضل از ایماء است. این هم یک احتمال. یعنی در واقع ای کاری که مردم می کنند می آیند روی صندلی می نشینند و روی میز سرشان را می گذارند سجود عرفی نیست،‌واجب نیست ولی از ایماء محض بهتر است،‌از اینکه ایستاده سرشان را ایماء‌بکنند به سجود بهتر است.

بهرحال باید این روایت توجیه بشود.

س: اگر یک شخصی می تواند سجود عرفی بکند و لو با اینکه رفع بکنند مهر را بالا بیاورند که او بر آن سجده بکند،‌ این سجود عرفی است، ما از این روایت استفاده نمی کنیم که این هم واجب نیست چون احتمالاتی هست در روایات. ... بحث مشهور نیست، نه بخاطر اینکه مشهور اینجور گفتند ما روایت را توجیه می کنیم. ما حرف مان این است که این روایت فی حد نفسه احتمالاتی دارد. ... الصلاة افضل من الزکاة، الولایة افضل یعنی افضل ترجیحی؟ یعنی خوب است [این خوب‌تر است؟] 

س: آن ذیلی که شما می فرمایید ببینید! عامه ذهن شان این بود که این یک نوع شبیه بت‌پرستی است، دوست نداشتند مروحه و مسواک این ها کسی بگذارد روی این ها سجده کند، شبیه کار بت‌پرست ها. بت‌پرست ها همین کار را می کردند، یک چیزی می گذاشتند جلوی شان روی آن سجده می کردند. این روایت می خواهد بگوید اینکه بدشان می آید مردم از اینکه روی مروحه یعنی بادبزن و مسواک سجده کنند برای اینکه شبیه بت‌پرستی می شود. آن روایتی که ما خواندیم المریض کیف سجد فقال علی خمرة أو علی مروحة أو علی سواک یرفعه الیه هو افضل من الایماء. اینکه شما اشاره می کنید اینجور دارد: سألته عن المریض فقال یسجد علی الارض أو علی المروحة أو علی سواک یرفعه هو افضل من الایماء انما کره من کره السجود علی المروحة من اجل الاوثان التی کانت تعبد من دون الله و انا لم نعبد غیر الله قط فاسجد علی المروحة أو علی عود أو علی سواک. خب الان می خواهید دلیل بر چی بگیرید این را؟ ... برای مجازیش هم احترام حساب می شود.
صدوق که نقل کرده این روایت را دارد سألته عن المریض کیف یسجد. حالا فرق نمی کند.

س: حضرت فرمود یک علی خمرة أو علی مروحة أو علی سواک یرفعه الیه هو افضل من الایماء،‌ فرمود یک وقت فکر نکنید این کار خوبی نیست شبیه بت‌پرستی است،‌ما که بت‌پرست نیستیم، ما سجود للمروحة نمی کنیم،‌ سجود علی المروحة می کنیم،‌ ما سجود للسواک که نمی کنیم، سجود علی السواک می کنیم،‌فاسجدوا علی المروحة و علی السواک و علی عود.
یک روایت دیگری هم هست صحیحه حلبی او هم یک مقدار شبیه این روایت است از حیث اشتمال بر این شبهه: سألته عن المریض اذا لم یستطع القیام و السجود قال یؤمی برأسه ایماءا. تا اینجایش خوب است، مریضی که استطاعت ندارد بایستد یا سجده عرفی بکند ایماء می کند. و ان یضع جبهته علی الارض احب الیّ. این یعنی چی؟ از یک طرف می فرمایند ایماء بکند از یک طرف می فرمایند اگر پیشانیش را روی زمین بگذارد من بیشتر دوست دارم این مقصود چیست؟ مقصود این است که و ان یضع جبهته علی الارض یعنی علی اجزاء الارض و لو سجود عرفی صدق نمی کند به قرینه اینکه لایستطیع السجود، سجود عرفی صدق نمی کند،‌یک سنگی مهری بیاورد نزدیک پیشانیش که می شود سجود مجازی، این احب است نزد من تا ایماء‌و لکن اگر ایماء هم بکند کافی است. اگر این را بگوییم این دلیل می شود که این سجود های مجازی واجب نیست احب است. ولی احتمال منحصر به این نیست.

س: در دستش یک سنگ قرار می دهد پیشانیش را می آورد پایین، لازم نیست که دستش را محکم بزند به پیشانیش،‌پیشانیش را می زند به دستش.
یک توجیه این است که اگر اینجور باشد باز سجود مجازی واجب نیست ولی ظهور روایت منحصر به این نیست احتمالات دیگر هم دارد:‌ یک: حمل کنیم عدم استطاعت را بر حرجی عرفی. لایستطیع القیام و السجود نمی تواند یعنی خیلی سختش است. حضرت می فرمایند اگر سختش است ایماء‌بکند ولی اگر تحمل سختی بکند نه تحمل ضرر بدنی،‌تحمل سختی بکند و سجده بکند بر زمین او بهتر است. 

س: در این مورد مستحب باشد اشکال دارد؟ به کدام روایت تنافی دارد؟‌ از کجا می فرمایید تحمل حرج مستحب نیست. تحمل ضرر فرق می کند، تحمل حرج در عبادات کی می گوید مستحب نیست،‌مگر شما نمی گویید افضل الاعمال احمزها؟ مگر نمی گویید آنقدر ایستاد حتی تورّت قدماها. ... تورم قدم ضرر است؟ ... تحمل ضرر معتدبه ارتکاز متشرعی این است که محبوب نیست و این منشأ می شود حمل بر حرج بکنیم.
این هم راجع به این روایت.

پس به نظر ما اگر سجده عرفی ممکن شد فهو و الا اقرب الی السجود انحناء الی السجود بقدر الامکان، انحناء الی الرکوع بقدر الامکان دلیل ندارد. همان آقایی که می گوید من نمی توانم سجده کنم، بیاید مسجد ایستاده نماز بخواند رکوعش را برود که می گوید می توانم چه لزومی دارد روی صندلی بنشیند و سرش را بگذارد روی میز جلو؟‌ نه،‌همان ایستاده ‌یؤمی برأسه.

س:‌ قاعده میسور را اگر قبول داشته باشیم،‌ در جایی است که بدل شارع ذکر نکرده باشد. شارع گفته من لم یستطع السجود یؤمی ایماءا،ما بگوییم سجود و لو عرفا صدق نمی کند اما استحسان عقلایی این است که گفتند جلویش پا شود نمی توانی پا شوی یک زوری بزن یک مقدار مراتب قیام،‌بعد او می گوید به مرگ من به خودت زحمت نده تو حالت خوب نیست،‌این ها یک استحسانات عرفی است که حالا که مولی امر می کند به قیام برای احترام مهمان حالا اگر قیام ممکن نبود عرف استحسان می کند که نزدیک بشود به قیام، و لو قیام صدق نمی کند‌،‌این ها استحسانات عرفی است در جایی است که ما ملاک را می فهمیم،‌ملاک احترام است اینجوری می خواهد احترام بگذارد. اما در شرعیات هم این است؟ از کجا؟ شارع فرموده اگر سجود نمی توانی بکنی ایماء بکن به سجود، شما می گویید نه،‌ این برای این بوده که مهما امکن صدق کند سجود، حالا اگر صدق نمی کند سجود نزدیک شو به سجود،‌از کجا؟ 

س: حالا در شبهات مفهومیه سجود آن وقت بحث قبلی پیش می آید که باید احتیاط کند. البته اینجا احتیاطش آسان است چون همین که صدق سجود مشکوک شد می گویی یا ایماء است یا سجود است دیگر اینجا لازم نیست دو تا نماز بخواند. 
و مع عدم امکانه یؤمی برأسه. 

حالا سجود ممکن نبود یا به تعبیر صاحب عروه مراتب قریبه به سجود هم ممکن نبود، می گوید نوبت می رسد به ایماء،‌ ایماء هم دو مرتبه دارد بین فقهاء: ایماء به رأس،‌ایماء بالعینین. اگر ایماء‌ به رأس که سرش را می آورد پایین ممکن بود فهو،‌ ممکن نبود چشمانش را ببندد، بالعینین بتغمیضهما.

اصل ایماء در روایات ما زیاد آمده. موثقه عمار که قبلا خواندیم می گفت یؤمی برأسه ایماءا. صحیحه علی بن جعفر راجع به عریان می گوید لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ و هو قائم.
س: اصل ایماء در روایات موارد متفرقه آمده است.

 در نوافل آمده، مثلا در روایت سعید بن یسار دارد که الرجل یصلی صلاة اللیل و هو علی دابته می گوید اذا اومأ بوجهه للسجود یفعل کذا. اینجا اومأ بوجهه دارد. یا در موثقه سماعه است که راجع به نماز شب می گوید و ان کان راکبا فلیصل علی دابته و هو راکب و لتکن صلاته ایماءا. 

کیفیت ایماء ببینیم چه جوری است. شیخ طوسی و بعضی از فقهاء از قدماء فرمودند مستلقی ایماء بالرأس ندارد، ایماء‌ بالرأس راجع به غیر مستلقی است. مستلقی ایمائش به غمض العینین است. سرش را پایین بیاورد نه،‌ همان غمض العینین است. صاحب حدائق گفته اگر شخص مستلقی باشد غمض العینین می کند اگر مضطجع باشد ایماء به رأس می کند نشد تکلیف به ایماء ساقط است. مضطجع ایماء‌ به رأس می کند، شد شد،‌نشد، دیگر غمض العینین نداریم در مورد مضطجع. 

س: سجده اش لابد همینجور ذکر بکند. خود همین هم محل بحث است. آقای خوئی می گویند وقتی ایماء ممکن نشد اصلا نماز ندارد این شخص. ولی بعضی ها، شاید مشهور اینجور باشد که می گویند نه، ایماء نشد، در دلش ایماء بکند،‌ایماء قلبی بکند‌،‌نیت کند رکوع را،‌نیت کند سجود را. 

این مشهور که گفتند اول ایماء به رأس مطلقا،‌کار ندارند قائم باشد جالس باشد، مضطجع باشد، مستلقی باشد‌،‌اگر متمکن از رکوع و سجود نیست ایماء ‌به رأس بکند، ایماء به رأس نشد ایماء بالعینین بکند،‌این وجهش چسیت؟‌  

یک وجهی بعضی ها از جمله آقای سیستانی دارند می گویند عرفی است. عرف ایماء شخص قادر بر ایماء به رأس را این می داند که ایماء به رأس بکند. اگر قادر بر ایماء به رأس نبود ایمائش را به غمض العینین می داند. بگویند أومئوا الی الرکوع و السجود لانکم لاتقدرون علی الرکوع و السجود، آنی که متمکن از ایماء به رأس است تا ایماء به رأس نکند نمی گویند اومأ، ولی آنی که عاجز از ایماء به رأس است،‌همین که چشمانش را می بندد می گویند اومأ. انصافا این را نمی فهمیم. حالا کسی متمکن از ایماء به رأس است ولی ایماء‌ به رأس نکند ایماء‌ به عینین بکند چشمانش را ببندد این هم ایماء است دیگر. ایماء یعنی اشاره. 
س: مشهور که نگفتند ایماء به ید را، ایماء به رجل را. ... شما یک اشکال اضافه ای دارید به آقای سیستانی می کنید. می گویید اصلا ظاهر ایماء به رکوع و سجود ایماء‌ به ید است. مثلا وقتی می گویند اومأ الی الرکوع شکلک رکوع را با دستش در بیاورد؟ ... با دستش چی را نشان بدهد؟ رکوعی در کار نیست. شما یک کارهای شکلکی در می آورید با ایماء که عرف می گوید این دارد نشان می دهد می خواهد رکوع بکند. شما می گویید یک عکس رکوع و سجود بکشد نشان بدهد به خدا!! مثل بعضی ها کتاب می نویسند برای نماز نشان می دهند این نوجوان در حال رکوع است این نوجوان در حال سجود است، این هم همین کار را بکند. ببینیم ایماء با اشاره با عکس که هیچ‌کس نگفته،‌ حالا تامل بفرمایید انشاءالله تا فردا. 
